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 »امام«و » رسول«، »نبي«تحليلي نو از تفاوت 
 

 
0Fعليرضا بهماني ۱۰/۰۷/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

1 
  ۱۰/۰۲/۱۳۹۷تاریخ تأیید: 

 
 چكيده

است. در این   های متفاوتی مطرح شده دیدگاه» امام«و » رسول«، »نبیّ «در باب تفاوت میان 

است » رسول«و » نبیّ «ترند؛ یکی از این دو، در باب تفاوت میان  همه معروف میان، دو دیدگاه از

داند. در دیدگاه دوم (مبتنی  تبلیغ می را مأمور به » رسول«داند، ولی  تبلیغ نمی را مأمور به » نبی«که 

ل به با اندک تفاوتی قائ» رسول«و » نبیّ «قادر به دیدن فرشته نیست، اما » امام«بر روایات زراره)، 

اند و به حسب  دیدن فرشته هستند. محققان بسیاری، دیدگاه نخست را به دلایلی مخدوش دانسته

اند که منجر به تعارضات کلامی و  ای تفسیر کرده استقصا، تمامی محققان، دیدگاه دوم را به گونه

لامی کنند با توجیهاتی این تعارضات را برطرف کنند. تعارض ک شود، و سپس سعی می دلالی می

شود، و تعارض دلالی با روایاتی مطرح  در ناسازگاری مقام امامت با ندیدن فرشته مطرح می

ها،  کنند. این مقاله پس از بررسی تمامی دیدگاه شود که به دیدن فرشته توسط امام تصریح می می

می و به دفاع از دیدگاه نخست پرداخته، و سپس با تبیین جدیدی از روایات زراره، تعارضات کلا

 سازد. وجودآمده در دیدگاه دوم را برطرف می دلالیِ به

 
 يديواژگان كل

 نبی، رسول، امام، نبوت، رسالت، امامت.

                                                           
 ).Behmani@Chmail.ir. کارشناس ارشد فلسفه و کلام (١
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 طرح مسئله
جایگاه » نبی، رسول و امام«فلسفۀ آفرینشِ انسان، مقتضی رسالت انبیاست که در آن 

م هدایت
َ
اند.  را بر دوش گرفته راهنمای انسان به سوی سعادت اخروی را بر عهده داشته و عَل

وجود آورده که چه تفاوتی میان این   این تعددِ نام بر راهنمایان راه سعادت، این سؤال را به

  هاست؟ باری، این مسئله از جمله مسائلی است که دغدغۀ بسیاری از بزرگان بوده، به واژه

 آن بحث
ّ

ر، کمتر منبعی در این اند. به عبارت دیگ ها نگاشته ها کرده و سخن طوری که برای حل

ای نکرده باشد. این مقاله بسیاری از این منابع را نام برده و  حوزه هست که به این مسئله اشاره

ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است، و اثبات کرده که خروجی سخن در این  نظریات آن

 نقطۀ مقابل سخنانی است که این بزرگواران به آن رسیده
ً
 اند.  مقاله، دقیقا

به اعتقاد برخی بزرگان، بیش از نیمی از اختلافات در مسائل علمی انتزاعی، به دلیل روشن 

 ١٣٨٩یزدی،  (مصباح  نبودن محل بحث، و افتادن در دام اشتراکات لفظی است 
ً
) و اساسا

غفلت از همین مسئله بوده که ما را بر آن داشت تا به نوشتن این مقاله همت گماریم و این 

)، ۶۴: ۱، ١٣٦٣(کشی،  ترین مباحث دینی است  ای را که به اعتقاد برخی، از پیچیده همسئل

مرتفع سازیم. بنابراین سزاوار است تا خود در این دام نیفتاده و به این غفلت دچار نشویم؛ از 

 پردازیم. رو ابتدا به تبیین واژگان این بحث می این 

 شناسي واژه
اوّلی به معنای ». نبو«است و یا از ریشۀ » نبأ«این واژه که بر وزن فعیل است یا از ریشۀ  نبی:

و سپس ادغام » واو«بوده که همزۀ آن تبدیل به » نُبُوءَه«که در اصل » نبیئ«است؛ یعنی » خبر«

) و دومی به معنای ٨٩٦ق: ١٤٢٥ضیف،   (شوقی  کار رفته است به » نبوت«شده، و به صورت 

) و برای هر ۲۶۱: ۱، ١٩٨٧درید،  ؛ ابن۳۸۴: ۵ق، ١٤٠٤فارس،  (ابن است » ت و بلندیرفع«

سورۀ  ٥١ذیل آیۀ  تفسیر نمونهتوان از قرآن آورد؛ برای مثال،  یک از این دو معنا، شاهدی را می

" در این«نویسد:  می» مریم«
ً
 جا، اشاره به علوّ مقام و رفعت شأن این پیامبر بزرگ است، ذکر "نبیا

زیرا این واژه در اصل از "نبوه" به معنی رفعت و بلندی مقام گرفته شده؛ البته ریشۀ دیگری نیز 

کند و به دیگران خبر  دارد که از "نبأ" به معنی خبر است، زیرا پیامبر سخن الهی را دریافت می

. و ۹۰: ۱۳، ١٣٧٤شیرازی،   (مکارم  »تر همان معنای اول است جا مناسب دهد، اما در این می

رازی،  ؛ ابوالفتوح ۳۰۹و  ۳۰۸ق: ١٤١٩تهرانی،  ؛ صادقی ١٧٨: ١٥، ١٣٦٠نیز ر.ک: طبرسی، 

اند که آن هم دور از وادی بحث  ). البته گاهی معنای سومی برای آن بیان کرده۹۴: ۱۳ق، ١٤٠٨

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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؛ زبیدی، ١٦٤: ١ق، ١٤١٤منظور،  است (ابن» راه روشن«و   »طریق واضح«ما نیست و آن 

ترین راه، برای رسیدن به  روشن» نبی«) و در باب نبوت به این معناست که ٢٥٧: ١ق، ١٤١٤

تواند  هدفی است که انسان به خاطر او آفریده شده است. این واژه در هر دو معنای اول، هم می

تواند اسم مبالغه  ، و اگرچه می»مفعول«به معنای » فعیل«باشد و هم » فاعل«به معنای » فعیل«

 تر است. از نظر ما صفت مشبهه مناسبباشد، لکن 

» آرامی و نرمی شدن به   برانگیخته«، و در لغت به معنای »مفعول«به معنای » فعول« رسول:

). همین معنا در کاربردهای اصطلاحی آن لحاظ شده، ۳۵۲: ۱، ١٣٧٤اصفهانی،  (راغب  است 

تاده اگر از سوی خدا باشد، با این تفاوت که دامنۀ آن اخصّ از کاربردهای آن است؛ یعنی فرس

شود. گفتنی  نامیده می» رسول«هایی خاص که در ادامه بدان اشاره خواهد شد،  آن هم با ویژگی

است مشتقات این واژه در قرآن، در بسیاری از موارد بر مأموران الهی اطلاق شده است؛ خواه 

) ۱۳۰د، یا جنّیان (انعام: ) باشن۴۰؛ حاقه: ۱۹؛ مریم: ۷۷این مأموران از سنخ فرشتگان (هود: 

 ).۱۴۴عمران:  و یا از سنخ انسان (آل

چیزی که مورد اقتدا «به معنای » م أم«در لغت از ریشۀ » امام«شناسان،  از نظر لغتامام: 

)، و به اقتضای معنایی که دارد، شامل پیشوای ٣٣: ١٦، ۱۴۱۴است (زبیدی، » گیرد قرار می

، ۱۳۷۱(قرشی،   قاموسکه صاحب   چنان شود؛ هم نیز می» انسان و غیرانسان«و » حق و باطل«

اند. و در  ) به این عمومیت تصریح کرده١٩٧: ١، ۱۳۷۴اصفهانی،  (راغب   مفردات) و ١٢٠: ١

ریاست و زعامتِ کسی در امور دین و دنیای مردم به عنوان «اصطلاح متکلمان عبارت است از: 

). البته معانی ٢٣٢: ٥ق، ۱۴۰٩تفتازانی،  ؛ ٢٣٢: ٥ق، ۱۳۲۵(ایجی،  » خلیفۀ پیامبر

      دیگری با حفظ معنای لغوی برای آن بیان شده که در نمودار زیر آمده است:

 

ت 
استعمالا

»
امام

« 

 غير انسان

 )12: يس( لوح محفوظ

 )17: هود( كتاب آسماني

 )79: حجر( راه آشكار

 )71: اسراء(انسان 

 پيشواي حق

  مختص به امامان معناي خاص شيعه

 معناي عام، گاهي

 )124: بقره( بالاترين مرحله رسالت

 )373: 1بصائر، ج( پيامبران اولوالعزم

 )73: انبياء( تمام پيامبران

 )74: فرقان( مؤمنان

 )1173: 8الوافي، ج( امام جماعت

 )41: قصص( پيشواي باطل
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 خصوص نظران درگرفته که آیا میان این سه واژه و به به هر صورت، نزاعی میان صاحب
 آن

ً
 ، دو دیدگاه اصلیکه در این مسئله دو واژۀ نخست، تفاوتی وجود دارد یا ندارد؟ اجمالا

 وجود دارد؛ دیدگاهی که قائل به عدم تفاوت، و دیدگاهی که قائل به تفاوت میان آن دو
نوبۀ خود دارای چند تفسیر است که در ادامه به برخی از این تفاسیر   است. دیدگاه دوم نیز به

 عیاناشاره خواهیم کرد. شایسته است به این نکته اشاره شود که این مسئله، مخصوص شی
 اند (ر.ک: الخمیس، ها گفته سنت نیز بدان اعتنا ورزیده و در بیان آن سخن نیست و اهل

 ).۴۶۷تا:  بی

 »رسول«و » نبي«ديدگاه اول: عدم تفاوت ميان 

نویسد:  ما در ضمنِ قائلان این نظریه، با بزرگانی از معتزله مواجهیم. قاضی عبدالجبار می

). ٣٨٣ق: ۱۴۲۲عبدالجبار،   (قاضی  » ن الرسول و النبیفاعلم أنه لا فرق فی الاصطلاح بی«

)، ۲۳۶: ۲۳ق، ١٤٢٠دهد (فخر رازی،  البته فخر رازی این عقیده را به همۀ معتزله نسبت می

)، کلیت این ادعا نیاز به بررسی ۱۶۴: ۳ق، ۱۴۰۷لکن با توجه به موارد نقض (زمخشری، 

 دارد.

 ٥٢یات و روایات است. این تفاوت در آیۀ حقیقت آن است که چنین دیدگاهی در مقابل آ

فی الآیة «نویسد:  ذیل این آیه می طباطبائی به صراحت بیان شده است. علامه » حج«سورۀ 

). این دیدگاه ۳۹۱: ۱۴ق، ١٤١٧(طباطبائی،  » دلالة واضحة علی اختلاف معنی النبوة و الرسالة

بابویه،  (ر.ک: ابن   آن دو تأکید داردچنین مخالف روایاتی است که بر تفاوت مصداقی میان  هم

١٣٦٢ ،۲ :۵۲۴1F

ها در آیۀ مزبور که به لحاظ  رو، توجیه آن ). از این ۱۷۵: ۱ق، ١٤٠٧؛ کلینی، ١

 )، خلاف صریح روایات است. ۳۳۱: ۷تا،  (طوسی، بی تفاوت مفهومی بیان شده 

 »رسول«و » نبي«ديدگاه دوم: تفاوت ميان 

روایاتی که در نقد دیدگاه قبل بیان کردیم، گروه کثیری از مفسران و با تکیه بر امثال آیه و 

اند که میان این دو واژه، تفاوت وجود دارد.  متکلمان با اندک تفاوتی، بر این نکته اجماع کرده

کنیم در حد امکان به  ها فراتر از توان این مقاله است، سعی می گرچه گردآوری همۀ نظریات آن

 زیم.ها بپردا ترین مهم

                                                           
 داند. نفر می ۳۱۳هزار نفر و تعداد رسولان را ۱۲۴. روایتی که تعداد انبیا را ١
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 . ديدگاه اول: تفاوت در داشتن معجزه يا كتاب و يا شريعت1

کسی است که فقط به نبوت مبعوث شده و دارای معجزه، کتاب و شریعت مستقل » نبی«

غ آیین و شریعتِ رسولی است که پیش از او مبعوث شده؛ مثل حضرت 
ّ
نیست، بلکه مبل

کردند (کلینی،  غ میرا تبلی که شریعت حضرت ابراهیم و حضرت لوط یعقوب

ای رسول نیست؛ به تعبیر دیگر،  ). بنابراین هر رسولی نبی است، ولی هر نبی۱۷: ۲ق، ١٤٠٧

نا داران این نظریه، به آیۀ  رسول حامل رسالت، و نبی حامل خبر است. برخی از طرف
ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
ل

کِتابَ 
ْ
نا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل

َ
بَیناتِ وَ أ

ْ
نا بِال

َ
اند که خداوند کتاب و  استشهاد کرده ) ٢٥(حدید:  رُسُل

اند (طبرسی،  معجزات را با رسولان فرستاده است. برخی این قول را به جاحظ نسبت داده

: ۳ق، ۱۴۰۷توان به زمخشری (زمخشری،  ). از جمله قائلان این نظریه می۵: ۱۷، ١٣٦٠

) ۶۰: ۲ق، ١٤٢٢ی، عرب (ابن عربی  ) و ابن۲۳۶: ۲۳ق، ۱۴۲۰)، فخر رازی (فخر رازی، ۱۶۴

 اشاره کرد.

 ارزيابي

:
ً
 به معنای اصطلاحی » رُسُل«دلیلی ندارد که بگوییم  اولا

ً
است، » رسول«در این آیه، قطعا

که اعم از آن است » فرستاده«تواند به معنای  که معنایی اخصّ از فرستادگان الهی دارد؛ بلکه می

 نیز به کار رفته باشد.

:
ً
توان از آیه چنین استفاده کرد که  ی رسول اصطلاحی باشد، باز نمیبر فرض که به معنا ثانیا

، و این با نزول کتاب »با رسولان کتاب فرستادیم«فرماید:  اند، زیرا می همۀ رسولان کتاب داشته

). به بیان بهتر باید بگوییم: ۵۳: ۱۳۹۳یزدی،  ها نیز سازگار است (مصباح  برای برخی از آن

گوید: ما فرستادگان خود را به همراه کتاب به سوی  سولان است؛ میسخن آیه دربارۀ جمیع ر

که هر یک از فرستادگان ما کتابی مستقل به همراه خود آورده است. نظیر  شما فرستادیم، نه این

ناسٍ بِإِمامِهِمچنین سخنی را در جای دیگری از قرآن نیز داریم: 
ُ
 أ

َّ
عُوا کل

ْ
). ٧١(اسراء:  یوْمَ نَد

شوند. بدیهی است که منظور آیه این  ها با امامشان محشور می گوید: همۀ انسان یاین آیه م

 شوند. نیست که این چند میلیارد انسان با چند میلیارد امام محشور می

:
ً
اند که  خوانده شده» رسول«این ادعا خلاف آیات قرآن است، چون در قرآن پیامبرانی  ثالثا

که صاحب  و شعیب ، لوطبه پشتوانۀ روایات، شریعت نداشتند؛ مثل حضرت اسماعیل

)، اما ۱۷۵: ۱ق، ١٤٠٧(کلینی،  کردند  را تبلیغ می شریعت نبودند و شریعتِ حضرت ابراهیم
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 ).۱۷۷؛ شعراء: ۱۶۲؛ شعراء: ٥٤یاد کرده است (ر.ک: مریم: » رسول«قرآن از ایشان با وصف 

:
ً
) و ۳۷: ۱۸، ۱۳۷۴؛ ر.ک: طباطبائی، ۱۳این ادعا خلاف برخی آیات (شوری:  رابعا

 گوید: پیامبرانِ صاحب شریعت، پنج ) است که می۱۷: ۲ق، ١٤٠٧روایاتی (کلینی، 

 وجه به اشکالاتی که بیان کردیم، قابل اعتماداند و نه بیشتر. بنابراین، این دیدگاه با ت نفر بوده

 نیست.

 . ديدگاه دوم: تفاوت در خصيصة اتمام حجت 2

خداوند و دارای پیامی از جانب اویند؛ با این تفاوت که  ۀهر دو فرستاد» رسول«و » نبی«

 اتمام حجت را نیز ۀآوری، خصیص است، زیرا علاوه بر پیام» نبی«برتر از » رسول«

و  ۱۳۴، طه: ۴۷توان از سه آیۀ یونس:  ). این مطلب را می۱۴۰: ۲ق، ١٤١٧(طباطبائی،  دارد 

۱۶۵2Fنساء: 

برداشت کرد که در هر سه آیه، اتمام حجت بر بندگان، متوقف بر ارسال رسل شده  ١

 است.

 ارزيابي: 

روند و گاهی در معنای  کار می  ما در قرآن واژگانی داریم که گاهی در معنای لغوی به

) و ۱۵۷؛ بقره: ۱۰۳که در قرآن هم به معنای لغوی آمده (توبه: » صلاة«صطلاحی؛ مثل واژۀ ا

). با این حساب، اگر لغتی را در قرآن دیدیم ۷۸؛ اسراء: ۱۱۴هم به معنای اصطلاحی (هود: 

باید دقت داشته باشیم که آیا معنای لغوی آن مراد است یا معنای اصطلاحی. از دیگر واژگان 

کار   شده، در چه معنایی به در این سه آیۀ بیان» رسول«است. باید دید » رسول«، واژۀ این وادی

ای که خواهد  که با توجه به دلیل عقلی است؛ معنای لغوی یا معنای اصطلاحی؟ خلاصه آن  رفته

 کار رفته است و نه اصطلاحی.  در این سه آیه، در معنای لغوی به » رسول«آمد، 

یابی به معارف الهی و اتمام حجت خداوند بر  لسفۀ بعثت انبیا، دستف و اما بیان مطلب:

یابی، نیاز به آن ندارد که کسی مدام به دنبال ما راه بیفتد تا آن معارف  بندگان است. این دست

که کسی باشد تا در ارتباط با او، بتوان به آن معارف دست یافت،  الهی را به ما برساند. همین 

ای دکتری باشد، هرچند آن دکتر به دنبال بیماران  برای مثال، اگر در منطقهشود؛  حجت تمام می

نرود، حجت بر مردم تمام است؛ پس اگر کسی به هنگام بیماری به سراغ آن دکتر نرود، مورد 

                                                           
 ها خواهد آمد. . متن آیات به هنگام ارزیابی آن١
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کند.  ، عذر او را برطرف نمی»او در پی من نیامده است«گیرد و این گفته که:  سرزنش قرار می

نبیا، وظیفۀ خود را انجام داده و حجت را بر مردم تمام کرده است؛ حال اگر خدا هم با فرستادن ا

هِ «که  آن شخص مانند پیامبر اسلام ارٌ بِطِبِّ بِیبٌ دَوَّ
َ

ق: خطبه ١٤١٤(سید رضی،   بود» ط

که وظیفۀ او  تری از سوی خداست، نه این تبلیغ شود، فیضِ بیشتر و لطفِ افزون  )، مأمور به۱۰۸

ها به  رویم که ادعا شده بود: رسول در آن سه آیۀ مزبور می  ا این مقدمه، به سراغبوده باشد. ب

 شود. معنای خاصّ اصطلاحی است و شامل نبی نمی

قِسْط آیۀ اول:
ْ
ضِی بَینَهُمْ بِال

ُ
هُمْ ق

ُ
إِذا جاءَ رَسُول

َ
 ف

ٌ
ةٍ رَسُول مَّ

ُ
 أ

ِّ
). مدعی ۴۷(یونس:  وَ لِکل

ها  دگان در این آیه، مخصوص امتی است که برای آنگوید: اتمام حجت خداوند بر بن می

شود که این خصیصه مربوط به رسالت است و نه نبوت  رو معلوم می  رسولی رفته باشد؛ از این

 به تنهایی. در پاسخ به این آیه باید گفت: 

:
ً
گوید: رسولانی را به سوی  جا هم وقتی خدا می کند. در این اثبات شیء نفی ماعدا نمی اولا

بودن را  ها فرستادم تا حجت تمام شود، به این معنا نیست که انبیا خاصیتِ اتمام حجت  متا

 ندارند. 

:
ً
شود،  دلیل عقلی داریم که صرف وجود انبیا، باعث اتمام حجت خدا بر بندگان می ثانیا

طور که گذشت، فلسفۀ وجود انبیا آن است که نیاز بشر به وحی برطرف گردد، و این  زیرا همان

شود، خواه به سوی کسی فرستاده شود  نیاز با وجود شخصی که متحمل وحی است برآورده می

 یا نشود. 

:
ً
صورت شامل  باشد که در این » فرستاده«در آیه به معنای » رسول«بعید نیست که  ثالثا

شود و  می» نبی«شود؛ پس اتمام حجت در آیه، هم شامل  نیز می» رسول اصطلاحی«و » نبیّ «

 ». رسول اصطلاحی« هم شامل

 ) نیز همین است.۱۳۴(طه:  آیۀ دومپاسخ در 

سُلِ  آیۀ سوم: لرُّ
َ
 ا

َ
 بَعْد

ٌ
ة هِ حُجَّ

ّ
لل

َ
ی ا

َ
 یکونَ لِلنّاسِ عَل

ّ
رِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلا

ِّ
 مُبَش

ً
(نساء:  رُسُلا

۱۶۵.( 
:
ً
فرستادگان  این آیه را باید با آیات پیشین آن سنجید؛ در آیات پیشین، سخن از وحی بر اولا

 «الهی بود و سپس این آیه بدان آیات عطف شده است. در این آیه 
ً
 «بدل از » رسلا

ً
در » و رسلا

منه داشته باشد، بدل هم، همان حکم را دارد.  آیۀ قبل است؛ با این حساب، هر حکمی که مبدل
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 «جا که به اقرار جمهور تفاسیر  گوییم از آن حال می
ً
منه ماست ـ در  لدر آیۀ قبل ـ که مبد» و رسلا

 «کار رفته،   معنای لغوی به
ً
در آیۀ بعد که بدل از آن است نیز، باید به معنای لغوی آمده » رسلا

 باشد.

:
ً
رو، با معنای لغوی سازگارتر است. در  این آیه به عنوان نتیجۀ آیات پیشین آمده؛ از این  ثانیا

ها به سوی  آیه، سخن از فرستادن آنبه انبیای پیشین بوده و در این   آیات قبلی، سخن از وحی

 هاست.  امت

 پس این دیدگاه هم قابل اعتماد نیست.

 . ديدگاه سوم: تفاوت در اصل تبليغ وحي3

 مأمور به» رسول«تبلیغ باشد یا نباشد، ولی   تواند مأمور به می» نبی«
ً
تبلیغ است؛   حتما

کسی است که به سوی امتی » رسول«، البیان مجمعشود. به تعبیر  اگرچه به هر دو وحی می

). ۵: ۱۷، ١٣٦٠کسی است که مبعوث به سوی امتی نیست (طبرسی، » نبیّ «مبعوث شده و 

). پس تفاوت در این شد ۳۸: ۱تا،  ثانی، بی (شهید  نیز همین عقیده را دارد  لمعهشهید ثانی در 

تی نیست. حال طبق نظر موظف به چنین مأموری» نبی«تبلیغ است، ولی  مأمور به » رسول«که 

بوده و طبق نظر برخی بر اساس تحلیلی » رسول«بسیار بیشتر از » نبی«مشهور، مصادیق 

)، و برخی ۱۶۵(الف): ١٣٨٣است (سبحانی، » نبی«بسیار بیشتر از » رسول«خاص، مصادیق 

صُّ «هم معتقد به هر دو هستند: 
َ

خ
َ
سِهَا، وَ أ

ْ
عَمُّ مِنْ جِهَةِ نَف

َ
 أ

ُ
ة

َ
سَال الرِّ

َ
هْلِهَا ف

َ
(طحاوی، » مِنْ جِهَةِ أ

 ).١٥٨م: ٢٠٠٥

 ارزيابي: 

قبلی بهتر است، اشکالاتی وارد شده است. هستۀ اصلی   به این دیدگاه که از دو دیدگاه

 فلسفۀ بعثت انبیا، » نبوت«گویند: لازمۀ  اشکالات، آن است که می
ً
تبلیغ است، چراکه اساسا

ندارد که کسی به این کار مبعوث شود، اما مأمور به و راهنمایی بشر است و این معنا   هدایت

 آن نباشد. اما روشن است که چنین تلازمی در میان نیست؛ فلسفۀ بعثت انبیا دست
ِ

یابی به  تبلیغ

طور که بیان کردیم، اصل وجود  معارف الهی و اتمام حجت خداوند بر بندگان است، و همان

رو، در برخی   به تبلیغ باشد یا نباشد؛ از این کند، خواه مأمور این هدف را محقق می» نبی«

). ۱۷۵: ۱ق، ١٤٠٧روایات، از انبیایی نام برده شده که مبعوث به سوی احدی نیستند (کلینی، 
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 به لحاظ معنای لغوی آن بوده » رسول«ها از واژۀ  بنابراین اگر قرآن دربارۀ آن
ً
استفاده کرده، صرفا

 است.

3Fاند که این ادعا کردهدر این میان، برخی گمان 

وَ ما ، معارضِ برخی آیات است؛ مثل آیۀ ١

رْیةٍ مِنْ نَبِی
َ
نا فِی ق

ْ
رْسَل

َ
. اما تعارضی با این آیه وجود ندارد، چراکه این ارسال، فعل خداست و أ

» رسول«و » نبی«که تفاوتی که میان  به لحاظ ارتباط خدا با راهنما بیان شده است؛ حال آن

تی است که ناظر به رابطۀ راهنما با مردم است؛ پس ارسال در این آیه نیز به مطرح شده، تفاو

 معنای لغوی آمده است.

یطانُ فی آیۀ دیگر 
َّ

ی الش
َ

ق
ْ
ل
َ
ی أ مَنَّ

َ
 إِذا ت

َّ
بْلِک مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِی إِلا

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
   وَ ما أ

ُ
ینْسَخ

َ
مْنِیتِهِ ف

ُ
أ

یطانُ 
َّ

قِی الش
ْ
هُ ما یل

َّ
طرح و «در این آیه به معنای » تمنّی«) است؛ به این بیان که ۵۲ج: (ح الل

تبلیغ باشند، و چون این طرح و  است، و تنها پیامبرانی طرح و برنامه دارند که مأمور به » برنامه

اند؛ بنابراین تبلیغ لازمۀ  تبلیغ بوده  اند، پس همۀ انبیا مأمور به برنامه را به همۀ انبیا نسبت داده

 هاست. آننبوت 

باشد، » طرح و برنامه«به معنای » تمنّی«روشن است که این اشکال مبتنی بر آن است که 

است » قرائت کردن«در این آیه به معنای » تمنّی«ها و مفسران  اما به اقرار جمهور لغوی

؛ ۷۸۰: ۱، ١٣٧٤اصفهانی،   ؛ راغب۲۷۷: ۵ق، ١٤٠٤فارس،  ؛ ابن۳۹۰: ۸تا،  (فراهیدی، بی

) و با توجه به ادامۀ آیه، که خدا ۳۸۳: ۱۵ق، ١٤٢١؛ ازهری، ۲۹۴: ۱۵ق، ١٤١٤ر، منظو ابن

راستی مراد از این تمنّی،   شود که به دهد، روشن می نشدن خواستۀ شیطان را می وعدۀ محقق 

همان معنای خواندن و تلاوت کردن است، و این مسئله است که دربارۀ همۀ انبیا به تحقق 

در این مقوله بوده که به ثمر ننشسته است؛ وگرنه اگر مراد طرح و برنامۀ رسیده و تلاش شیطان 

پیامبران باشد، کدام پیامبر است که در طرح و برنامۀ او، از سوی شیطان خللی وارد نیامده 

4Fباشد؟!

٢ 

 اند، آیۀ  ظاهر متعارض، که برخی بدان استناد کرده  و اما سومین آیۀ به
َ

 واحِد
ً
ة مَّ

ُ
اسُ أ ةً کانَ النَّ

رینَ وَ مُنْذِرین
ِّ

بِیینَ مُبَش هُ النَّ
َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
رین«) است. طبق این آیه، دو صفت ۲۱۳(بقره:   ف

ّ
و » مبش

                                                           
 که لازمۀ نبوت، تبلیغ نیست. . این١
 مصون از  ن بیان با خطاناپذیری وحی تعارضی ندارد، زیرا تا آن. ای٢

ً
جا که مربوط به مقام تلقی وحی باشد، ذاتا

 جا که مربوط به مقام بیان است، به قدرت و لطف الهی مصون از خطاست. خطاست و این
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تبلیغ  شده که انبیا مأمور به  به همۀ انبیا نسبت داده شده است، و این با ادعای مطرح» منذرین«

که با  ار نباشد؛ افزون بر آنرسد، چنین ظهوری در ک نظر می نیستند، سازگاری ندارد. اما به 

از انبیایی نام برده شده که  برخی روایات، معارض است، چون در برخی روایات به صراحت 

 ).۱۷۵: ۱ق، ١٤٠٧اند (کلینی،  ای مبعوث نشده هرگز به سوی قوم و طایفه

رین و منذرین«اما چنین ظهوری ندارد، چون 
ّ

هرگز به » انذار«اند.  درست معنا نشده» مبش

معنایی » انذار و تبشیر«نبوده و نیست، بلکه » تبلیغ«هرگز به معنای » تبشیر«، و »ابلاغ«عنای م

نشینی را در  آوریم: شما عالم دینی حجره اعم از تبلیغ دارند. برای روشن شدن مطلب، مثالی می

ه کار دیگران ندارد، در ماه محرم، توسط خود مردم ب  به نظر بگیرید. چنین عالمی که کار 

نشین با وجود  بینیم که این عالمِ حجره وضوح می شود. در این سخنرانی به  سخنرانی دعوت می

آورده است، و این غیر از آن  که خودش به سراغ مردم نرفته، ولی سر از انذار و تبشیر در این

ته و ها رف اند، چراکه آنان فارغ از دعوت مردم، به سراغ آن رسالتی است که رسولان الهی داشته

که مبعوث به سوی  شود پیامبری باشد، ولی با این کردند. بنابراین می شروع به انذار و تبشیر می

 کسی نشده است، سر از انذار و تبشیر مردم درآورد.

 . ديدگاه چهارم: تفاوت در نحوة تبليغ وحي4

 مأمور به » رسول«تبلیغ هستند، ولی   هم نبی و هم رسول هر دو مأمور به
ً
تبلیغ است  مستقلا

تحت امر  که حضرت لوط تبلیغ است؛ چنان  تحت امر رسول دیگری مأمور به» نبی«و 

)؛ به تعبیر دیگر ۱۷۵: ۱ق، ١٤٠٧(کلینی،  مأمور به تبلیغ قوم خود شده بود  حضرت ابراهیم

واسطهْ مأمور به تبلیغ مردم است و نبی با واسطۀ رسول چنین مأموریتی را بر عهده  رسول، بی

 رد.دا
 آن کسی که  نوعی به همان تفاوت اول برمی این تفاوت به 

ً
گردد؛ به این صورت که طبیعتا

 مأمور تبلیغ آیین و شریعت خویش است، و 
ً
 مأمور به تبلیغ است، کسی است که ابتدائا

ً
مستقلا

جا  چنین معنایی غیر از معنای اول نیست. با این حساب، ارزیابی ما نیز همان است که در آن

که در بعضی روایات تصریح شده که برخی انبیا مبعوث به سوی قومی  ان کردیم؛ افزون بر اینبی

حَدٍ «نیستند: 
َ
ی أ

َ
 إِل

ْ
مْ یبْعَث

َ
). بنابراین این تفسیر هم خالی ۱۷۵: ۱ق، ١٤٠٧(کلینی،  » وَ نَبِی... ل

 از اشکال نیست.
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 . ديدگاه پنجم: تفاوت در قلمرو تبليغ5

ها  به سوی امت» رسول«رسد وجود داشته باشد، آن است که  ر مینظ  تفاوت دیگری که به

دست  به سوی شهرهای کوچک. این معنا از برخی آیات و روایات به » نبی«شود و  مبعوث می

ها سخن به میان آمده، از  آید؛ برای مثال، در قرآن هنگامی که از ارسال پیامبری به سوی امت می

ی که از ارسال پیامبر به سوی شهرها سخن به میان آورده، از ) و زمان٤٢(انعام: » رسول«واژۀ 

 ) استفاده کرده است.٩٤(اعراف: » نبی«

کند  یاد می» نبی«با عنوان  در نقدِ این سخن، همین بس که قرآن از حضرت ابراهیم

) و آیات و ۱۲۴)، در حالی که همین قرآن برای او رسالتی جهانی قائل است (بقره: ۴۱(مریم: 

در آیات مورد » أرسلنا«که  اند؛ افزون بر این یاد کرده» اولوالعزم«ات فراوانی از او به عنوان روای

استشهاد، در معنای لغوی آمده است. از سوی دیگر، بعضی روایات سخن از ارسال رسل به 

، ۳۷۳: ۱ق، ١٤٠٤(صفار،  جمعیت دارد که با این تفسیر سازگار نیست  های کم سوی طایفه

این تفسیر، معارض با روایاتی است که از عدم قلمرو تبلیغی برای برخی انبیا  )؛ حتی۲۰ح

 ).۱۷۵: ۱ق، ١٤٠٧گویند (کلینی،  سخن می

 ها  . ديدگاه ششم: تفاوت به لحاظ مخاطبان آن6

به سوی قومی فرستاده شده که کافر و » رسول«گوید: صحیح این است که  تیمیه می ابن

شود که به شریعتِ پیامبر پیشین ایمان  به سوی قومی فرستاده می »نبیّ «اند، اما  کننده تکذیب

: ۲ق، ١٤٢٠تیمیه،  کند (ابن دهد و میانشان حکم و داوری می دارند، و نبیّ به آنان تعلیم می

۷۱۸.( 

ها  اسرائیل که خداوند برای آن در نقض این سخن، همین کافی است که قومی مثل بنی

بودند و به جای نشان دادن ایمان خود، به آزار و   ویی از ایمان نبردهانبیای فراوانی فرستاده بود، ب

ها  )؛ از سوی دیگر، در حالی رسولانی به سوی آن۱۵۵اذیت انبیای خویش پرداختند (نساء: 

مؤمن بودند. البته این را هم باید گفت که برخی انبیا  مبعوث شدند که به حضرت موسی

 مبعوث به سوی احدی نیستند 
ً
 ).۱۷۵: ۱ق، ١٤٠٧(کلینی،  اساسا

 . ديدگاه هفتم: تفاوت در نوع ديدن فرشتة وحي7

ها زراره همین سؤال را از امام  در میان خیل عظیمی از احادیث، روایاتی داریم که در آن
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سیده و پاسخ مشابهی دریافت کرده است. روایت ذیل از جملۀ این پر و امام صادق باقر

 روایات است:

رٍ «
َ

بَاجَعْف
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
  عَنْ زُرَارَةَ ق

َ
وَجَل هِ عَزَّ

َّ
وْلِ الل

َ
   عَنْ ق

ُ
سُول  نَبِیا مَا الرَّ

ً
وَ کانَ رَسُولا

ذِی یرَی فِی مَنَامِهِ وَ یسْمَعُ 
َّ
بِی ال  النَّ

َ
ال

َ
بِی ق    وَ مَا النَّ

َ
وْت    الصَّ

ُ
سُول ک وَ الرَّ

َ
مَل

ْ
 یعَاینُ ال

َ
وَ لا

 یسْمَعُ 
َ

ال
َ
تُهُ ق

َ
مَامُ مَا مَنْزِل ِ

ْ
تُ الإ

ْ
ل

ُ
ک ق

َ
مَل

ْ
مَنَامِ وَ یعَاینُ ال

ْ
 وَ یرَی فِی ال

َ
وْت ذِی یسْمَعُ الصَّ

َّ
  ال

 
َ

وْت رْسَ   الصَّ
َ
 وَ ما أ

َ
 هَذِهِ الآیة

َ
لا

َ
مَّ ت

ُ
ک ث

َ
مَل

ْ
 یعَاینُ ال

َ
 یرَی وَ لا

َ
بْلِک مِنْ رَسُولٍ وَ وَ لا

َ
نا مِنْ ق

ْ
ل

ثٍ   لا نَبِی
َّ

 مُحَد
َ

 .»وَ لا

 
 فرشته را در بيداري فرشته را در خواب صداي فرشته را 

 بيند مي بيند مي شنود مي سولر

 - بيند مي شنود مي نبي

 - - شنود مي امام

ترین بیان برای نحوۀ تفاوت میان این  بیان شده، مطمئن این تفاوتی که از سوی امامان

جهت بوده که کسی چون فخر رازی در برابر آن سر تواضع فرود آورده و  هاست، و به همین  واژه

). البته ۲۳۷: ۲۳ق، ١٤٢٠ترین دیدگاه در این مسئله دانسته است (فخر رازی،  آن را صحیح

دیگری از سوی عالمان دینی بیان شده است که ما از های  تفاوت» امام«با » نبی و رسول«میان 

ای  پردازیم؛ لکن با اشاره گونه روایات آمده، می گذریم و به بررسی تفاوتی که در این ها می آن

 کنیم.  کوتاه به سه تفاوت دیگر، از این اقوال عبور می

هدایت" به معنای راهنمایی و رهبری به دو معنا اطلاق «" از نظر علامه طباطبائی

شود و دوم رسانیدن به  دادن راه فقط، که "ارائة الطریق" نامیده می شود: یکی به معنای نشان  می

). او سپس ۲۲۱: ۱، ١٣٨٨(طباطبائی،  » شود مقصد و هدف که "ایصال به مطلوب" نامیده می

 هدایت نبیّ دعوت و تبلیغ است هدایت "امام" غیر از هد«نویسد:  می
ً
ایت "نبیّ" است و مسلما

باشد، ولی هدایت امام به معنای  و به اصطلاح، هدایت به معنای ارائة الطریق و راهنمایی می

). علامه این بحث را به طور مشروح در ۲۰۳: ۲، ١٣٨٨(طباطبائی،  » ایصال به مطلوب است

 ).۸۶: ۱۰و  ۴۷۷: ۷، ١٣٧٤طبائی، (ر.ک: طبا است   مطرح کرده تفسیر المیزان

فرق نبوت و امامت در این است که نبوت، راهنمایی، و امامت، «از نظر شهید مطهری 
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در نبوت و رسالتِ «الله سبحانی نیز:  ). و از نظر آیت۳۱۸: ۳، ١٣٧٦(مطهری،   »رهبری است

وجود ندارد، ولی مجرد از امامت، اطاعت رسول، عین اطاعت خدا بوده و هرگز دو نوع اطاعت 

گردد و حقّ  گاه که به مقام "امامت" مفتخر گردید، با جعل و نصب الهی، دارای امر و نهی می آن

 ).۲۵۳: ۵(ب)، ١٣٨٣(سبحانی  » کند اطاعتِ مستقل پیدا می

هر حال، سخن در حدیثِ زراره است، چراکه به موجب این حدیث اشکالاتی مطرح  به 

کاپو انداخته و ایشان را به واکنش در برابر این مشکلات وادار کرده شده که عالمان دینی را به ت

ای نبوده که  گونه  است. تلاش و زحمت این بزرگان در این عرصه اگرچه قابل تقدیر است، به

پردازد و پس از بیان  بتواند این مشکلات را حل کند. نگارنده ابتدا به بیان این مشکلات می

 کند. حل پیشنهادی را ارائه می ها، راه سوی بزرگان و ارزیابی آنشده از  های ارائه حل راه

 . اشكالات پيش رو1ـ7

گردد؛ تعارضی کلامی و تعارضی دلالی.  خلاصۀ این اشکالات به تعارضی آشکار برمی

آید  به میان می» نبی و رسول«با » امام«شود که پای مقایسۀ  گاه پدیدار می آن» تعارض کلامی«

 برند. آید که سایر روایات، دلالت این حدیث را زیر سؤال می زمانی پیش می» تعارض دلالی«و 

) و ۱۲۴شود که: اگر به تصریح قرآن (بقره:  در تعارض کلامی این پرسش مطرح می

بالاتر است، » رسالت«و » نبوت«از مقام » امامت«)، مقام ۱۷۵: ۱ق، ١٤٠٧(کلینی،  روایات 

ها  از آن» رسول«و » نبی«کند که  ن کمالی محروم میچگونه این حدیث، امام را از داشت

 بینیم کسانی غیر از معصومین رسد که می مندند؟ این تعارض زمانی به اوج خود می بهره

توان پذیرفت که در این امت،  اند؛ با وجود این، چگونه می توانایی دیدن فرشتگان را داشته

های پیشین کسانی چون حضرت مریم  ت) و در ام۲۷: ۳ق، ١٤١٤(قمی،   همراهان پیامبر

) به دیدن فرشته نایل آمده باشند، ولی امامانی ۷۱) و همسرِ حضرت ابراهیم (هود: ۱۷(مریم: 

است، از دیدن فرشتگان محروم بمانند؟! تعجب و » جامعۀ کبیره«ها  که کمترین توصیف آن

)، و سامری قوم ۷۸(هود: کاران قوم لوط از سویی  رسد که گناه اوج می تحیر، آن زمانی به 

بینند، ولی امام  )، فرشتگان را نه در خواب که در بیداری می۹۶اسرائیل از سوی دیگر (طه:  بنی

گونه احادیث توان دیدن فرشته را در خواب هم ندارد! این تعارض کلامی بود که بیان  طبق این

 شد.

: ۵، ١٣٨٢(مازندرانی،  ت اما در تعارض دلالی که برخی عالمان دینی را نیز برآشفته اس
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شود که: اگر طبق این حدیث، امام توانایی دیدن فرشته را ندارد، پس  )، این سؤال مطرح می۱۴۱

ها سخن از مشافهۀ اصحاب کساء با جبرئیل آمده، چیست؟ پس  آن همه روایاتی که در آن

(سید رضی،  » نیبی بینم، تو هم می هر چه را می«که فرمود:  به امیرالمؤمنین سخن پیامبر

روایت در  ۲۶) به چه معناست؟ علامه مجلسی در کتاب خود ذیل بابی، ۱۹۲ق: خطبه ١٤١٤

) و صفار در کتاب خود ابوابی را به این مضمون آورده ۳۵۱: ۲۶ق، ١٤٠٣(مجلسی،   این معنا

)؛ حتی روایاتی هست که دیدن جبرئیل را به مردمانِ ۲۳۴ـ۲۳۱: ۱ق، ١٤٠٤(صفار،  است 

: ٣٩ق، ١٤٠٣(مجلسی،  دهند  اند، نسبت می هم نشسته ری که پای منبر امیرالمؤمنینمه بی

١٠٨.( 

 شده هاي ارائه حل . راه2ـ7

 بيت .  واگذار كردن اين بحث به اهل1

واگذار  بیت برخی معتقدند این مسئله از مشکلات است و حق آن است که به اهل

 ).۱۴۲: ۵، ١٣٨٢(مازندرانی،  شود 
 به دو نکته لازم است: اما توجه 

به کسانی که این سؤال را از ایشان  بیت الف. اگر لازم به فهم ما نبود، پس چرا اهل

 دادند؟ پرسیدند، پاسخ می می

 چرا چنین تفسیری از روایات ارائه دهید که در دام مشکلات آن گرفتار شده و 
ً
ب. اساسا

توان تفسیری  واگذار شود؟! چرا وقتی می بیت فهمیم، و باید به اهل بگویید بیشتر از این نمی

ارائه داد که با همۀ روایات سازگار بوده و همۀ مشکلات این باب را حل کند، باید چنین تحلیلی 

 داشته باشیم؟!

 . ديدن فرشته، كمال نيست2

خود کمال  خودی   حل معتقدند که نه تنها دیدن فرشته، که هر چیزی به ای با ارائۀ این راه عده

را دید، ولی آیا این دیدن برای  هم امام حسین» شِمر). «۱۲۰: ١٣٩١گلپایگانی  (ربانی  ست نی

ها هم قاری  مثال دیگری برای این مسئله هستند؛ آن» خوارج«آمد؟  شمر کمالی به حساب می

ها کمال بود؟ پاسخ روشن است: قرآن  قرآن بودند و هم حافظ قرآن، ولی آیا این قرآن برای آن

تنها   صورت، نه این  ن و دیدن امام، زمانی کمال است که مایۀ هدایت انسان شود؛ در غیر خواند
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 تر است.  کمال نیست که مایۀ ضلالتِ بیشتر و گمراهی عمیق

مسئله را پاک کنند، ذکر دو  اند صورت در پاسخ به این گروه که به جای پاسخ، ترجیح داده

 نکته لازم است: 

 تعارض کلامی حدیث را رفع می الف. شما با این پاسخ،
ً
کنید، اما با تعارض دلالی  نهایتا

 کنید؟! چه می

گویید ملاک و معیار کمال بودنِ چیزی، بازخورد انسان در مواجهۀ با آن است؛ به  ب. می

تواند برای اصحابش کمال باشد و برای امثال شِمر و  می همین دلیل، دیدن چهرۀ امام حسین

گویید:  حقیقت آن است که پاسخ در همین سخن نهفته است؛ شما می عمر سعد کمال نباشد.

چون امثال عمر سعد، شِمر و خوارج نتوانستند از آنچه مایۀ کمال است بهره ببرند، پس برای 

ها بهره ببرد، برای او کمال خواهد بود.  ها کمال نیست؛ با این حساب، اگر کسی بتواند از آن آن

توانند از این رؤیت و مشافهه با جبرئیل، نهایتِ استفاده را  نمی پرسیم: آیا امامان حال می

 ببرند که قائلید دیدن فرشته برای امام کمال نیست؟! 

جا که ظهورشان از خداست، بذاته کمال هستند؛  از آن» ملائکه«و » امام«، »قرآن«ج. 

 نیست.ها بهره نبرد، تأثیرگذار  اگرچه این کمال، در سعادتِ انسانی که از آن

 است» وحي تشريعي«. مراد از ارتباط با فرشته، ارتباط در 3

که  گویند: این برخی نیز با اذعان و اعتراف به پیچیدگی بحث، دست به تأویل احادیث برده و می

بیند، مربوط به زمانی است که قرار است  در حدیث آمده امام فرشته را در خواب یا بیداری نمی

تواند  کند، وگرنه به حکم روایات بسیاری که در این باب آمده، امام میحکمی شرعی را دریافت 

 ).۲۸۹: ۲ق، ١٤٠٤مجلسی،  ؛ ۸۲: ۲۶ق، ١٤٠٣(مجلسی،  فرشته را در سایر موارد ببیند 

 :
ً
اصلِ چنین سخنی جای بحث دارد؛ مگر از سوی فرشته، به امام حکم شرعی وحی اولا

 انیم داشته باشیم؟ جا چنین توجیهی را بتو شود که در این می

:
ً
که همین حدیث گویای آن است، چه اشکالی  اگر نیاز به ارتباط با فرشته است، چنان ثانیا

دارد که این ارتباط به دیدن باشد؟! این چه قراردادی است که باید امام فرشته را نبیند و فقط با 

5Fشنیدن پیام را دریافت کند؟!

کمالی است که با این بیان هر حال این عدم رؤیت توسط امام،   به ١

                                                           
اشتباه شما، این پرسش را پدید . گفته نشود که شما به چه دلیل باید از فلسفۀ این کار سر درآورید، چراکه تفسیر ١

 آورده، نه ظاهر حدیث و تفسیرِ مختار ما از آن.
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 خواهید داشته باشید. از داشتن آن محروم است؛ حال هر توجیهی که می شما، امام

 تواند فرشته را ببيند واسطه نمي . امام، بي4

 با فرشته » پیامبر«با » امام«این دیدگاه بر آن است که فرق 
ً
در این است که پیامبر مستقیما

تواند فرشته را ببیند. این سخن هم دور از تحقیق  سطۀ پیامبر میگیرد، ولی امام به وا تماس می

 است، چراکه: 

:
ً
 کند و نه تعارض دلالی آن را؛  این پاسخ شما، تعارض کلامی حدیث را رفع می اولا

 :
ً
 رسد تحمیل بر حدیث باشد؛  نظر می ها در حدیث نیامده و به  ها و توجیه این حرفثانیا

:
ً
تر  اش بسیار پایین ـ که مرتبه» نبی«شود؛ به این بیان که  تر می با این سخن، کار خراب ثالثا

با آن عظمتش باید برای دیدن » امام«تواند فرشته را ببیند، ولی  واسطه می است ـ بی» امام«از 

 داشته باشد! ای چون پیامبر اکرم فرشته، واسطه

 . عدم برتري امامت بر نبوت و رسالت5

مسئله را به کلی پاک کنند و  نیز در مقام حل این مشکل، ترجیح دادند صورتبرخی 

(به نقل از: شیخ مفید،  بگویند: مقام ائمه بالاتر از مقام انبیا و رسولان پیشین نبوده است 

 ).۷۰ق: ١٤١٣

که چنین پاسخی تنها تعارض کلامی حدیث را با احادیث همگونش برطرف  فارغ از آن

از مباحثی است که باید در جای دیگری » افضلیت امامت بر نبوت«ت: بحث کند، باید گف می

(کلینی،  ) و روایی ۱۲۴اثبات شود؛ اما حقیقتِ مطلب آن است که فارغ از ادلۀ قرآنی (بقره: 

، از جز پیامبر اسلام )، برتری امامان بر تمام انبیا و رسولان پیشین، به ۱۷۵: ۱ق، ١٤٠٧

مات شیعه است، چنان
ّ
) بر آن تصریح ۹۳ق: ١٤١٤صدوق،  که بزرگان متقدم (شیخ  مسل

أن ما ذکره رحمه الله من فضل «نویسد:  اند. علامه مجلسی در تأیید کلام شیخ صدوق می داشته

أفضل من سائر الأنبیاء هو الذی لا  علی جمیع المخلوقات و کون أئمتنا نبینا و أئمتنا

ذعان و الیقین و الأخبار فی ذلك أکثر من أن علی وجه الإ یرتاب فیه من تتبع أخبارهم

مات شیعه ۲۹۷: ۲۶ق، ١٤٠٣(مجلسی،  »  تحصی
ّ
). در نگاه متأخرین نیز، این اعتقاد از مسل

از ضروریاتِ مذهب ماست که کسی به مقامات «نویسد:  در این باره می است. امام خمینی

 ).۵۳: ١٣٩٢نی، (خمی » رسد؛ حتی ملك مقرّب و نبیّ مرسل نمی معنوی ائمه
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 حل پيشنهادي . راه3ـ7

تر گفته شد، ما در مواجهۀ با این حدیث، شاهد دو تعارض هستیم؛ یکی  که پیش چنان هم

کارهایی  تعارض کلامی و دیگری تعارض دلالی، که برای رفع تعارض دلالی میان احادیث، راه

» دلیل عقلی قطعی«ا از سوی فقیهان ارائه شده است. برای مثال: زمانی که ظاهر حدیث ب

بودنِ   ) و محدود۵۴؛ اعراف: ۱۰بودن (فتح:  تعارض پیدا کند، مثل آیاتی که ناظر به جسمانی 

م شیعه«) خداوند هستند، یا زمانی که ظاهر حدیث با مبانی ۲۲(قیامت: 
ّ
» فقهی و کلامی مسل

با سایر که ظاهر حدیث  )، و یا آن۲(فتح:  در تعارض باشد، مثل عصمت پیامبر اکرم

 دهند. در تعارض باشد، اجازۀ تأویل ظاهر آن حدیث را می» شده روایات ثابت«

مات 
ّ
، با یکی از مسل

ً
، با سایر روایات و ثانیا

ً
اکنون ما با حدیثی از زراره مواجهیم که: اولا

رو بود که   شیعه ـ که بالاتر بودن مقام امامت بر نبوت است ـ در تعارض است. این نکته از آن

زعم خویش به تأویل ظاهر روایت   وییم: ما اگرچه مجوّز تأویل بردن روایت را داریم، بهبگ

نیازی نداریم، چراکه از نظر ما این برداشت، عین ظهور روایت است؛ بنابراین اگر کسی این 

 تواند آن را بپذیرد. ظهور را برنتافت، از باب تأویل حدیث می

و » رسول«، »نبی«است و این سه واژۀ » ولایت«که، آنچه اصالت دارد مقام  خلاصه آن

حساب، مقام   گرِ مرتبۀ ولایت در عالم هستند. با این تنها سه لفظند که حکایت» امام«

رسیده، برای تأیید پیامی » شهود تام«جا که به مقام  که ولایتِ انسان کامل است، از آن» امامت«

اند، نیاز به  چنین مقامی دست نیافته  که به» لنبی و رسو«که شنیده، نیازی به رؤیت ندارد؛ اما 

در حد خودش تنها در » نبی«رؤیت دارند تا اطمینان خاطری برایشان ایجاد شود. بنابراین 

که رتبۀ بالاتری دارد و مسئولیت تبلیغ بر دوش اوست و اطمینان بیشتری را » رسول«خواب، و 

فرشته را ببیند. پس عدم رؤیت فرشته برای تواند  طلبد، علاوه بر خواب، در بیداری هم می می

نیازی است و این عین مدح و ستایش امام است نه نقص  امام نه از سر نقص است، که از سر بی

نبودن، نه تنها نقصی بر خدا نیست که   که اگر بگویید: خدا ماده نیست، این ماده چنان او؛ هم

کند، شواهد بسیاری است که در ادامه  میعین مدح و ستایش اوست. آنچه این دیدگاه را تقویت 

 کنیم:  ها اشاره می برخی از آن  به

کند و  . یکی از شواهد، کیفیت سؤال زراره است که دربارۀ منزلت و جایگاه امام سؤال می١

کنند که برای تأیید و اطمینان آنچه شنیده، نیازی  گونه توصیف می هم جایگاه امامت را آن امام
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 «جاست که معنای این عبارت زراره که گفت:  نکتۀ دقیق این سخن آن به رؤیت ندارد.
ُ
ة

َ
مَا مَنْزِل

مَامِ  ِ
ْ

، از دو حالت خارج نیست؛ یا منظور این است که تفاوت امام با نبی و رسول چیست؟ »الإ

وضوح روشن  یا منظور آن است که جایگاه و منزلت امام در مقایسه با نبی و رسول چیست؟ به 

که چنین تعبیری در سایر تعابیر  چنان تعبیر در معنای دوم ظهوری تام دارد، هماست که این 

 امام باقر بیت اهل
ً
 سالم  هم وجود دارد؛ مثلا

ِ
یحَ «حفص فرمودند:  بن أبی هنگام توبیخ وَ

مَامِ  ِ
ْ

 الإ
ُ
ة

َ
رِی سَالِمٌ مَا مَنْزِل

ْ
داند؟!  را می؛ وای بر سالم! آیا سالم، قدر و منزلت امامت »مِنْ سَالِمٍ ید

گاه که  ). یا آن۵۰۹: ۱ق، ١٤٠٤سپس به اوصاف و عظمت جایگاه امامت پرداختند (صفار، 

 عَلِی مِنْک«پرسند:  می از پیامبر اکرم دربارۀ مقام و عظمت امیرالمؤمنین
ُ
ة

َ
و » ؟ مَا مَنْزِل

ه گاه ک ). یا آن۲۲۶ق: ١٤١٤دهد (طوسی،  آور می سپس حضرت به سؤالشان پاسخی شگفت

 «پرسند:  می از حضرت زهرا دربارۀ جایگاه و عظمت امام حسین
ُ
ة

َ
مَا مَنْزِل

حُسَین؟
ْ
). همۀ این موارد، مؤید این سخن از معنای منزلت ۲۷۲: ۴۳ق، ١٤٠٣(مجلسی،  » ال

 در حدیث است.

بیند، از کجا  نبی که فرشته را در بیداری نمی«پرسد:  می . در حدیثی، زراره از امام باقر٢

هُ «فرمایند:  امام در پاسخ می» کند که آنچه در رؤیا دیده، حق است؟ مینان پیدا میاط
َّ
یبَینُهُ الل

لِک حَقٌّ 
َ
نَّ ذ

َ
مَ أ

َ
ی یعْل ). ۲۵، ح۷۴: ۲۶ق، ١٤٠٣فرستد (مجلسی،  و سپس بر او وحی می» حَتَّ

» امام«اما   گویا خداوند با او چنین قرار بسته که اگر در خواب چیزی را دید، از خدا بپندارد،

، ٣٦٩: ١ق، ١٤٠٤(صفار   بیند شنود، او را در خواب و بیداری نمی اگرچه صدای فرشته را می

از کجا اطمینان » امام«نظر این پرسش در ذهن زراره باقی مانده بود که: پس  ). به ۱۲و  ۷، ۳ح

از امام حق از سوی خداست؟ به همین دلیل، این سؤال را   کند که آنچه دیده، به پیدا می

)، ۱۱، ح۳۷۱: ۱ق، ١٤٠٤(صفار،   گویند: خدا علم پرسد. ایشان در پاسخ می می صادق

: ۳ق، ١٤١٦(بحرانی،  و توفیقی   )۹۰۲: ۳ق، ١٤١٦؛ بحرانی، ۲۷۱: ۱ق، ١٤٠٧(کلینی،   سکینه

راحتی صحتِ آنچه را که دریافت  ) به امام داده که به ۷۵: ۲ق، ١٤٠٦کاشانی،   ؛ فیض۹۰۲

جاست که امام نه تنها برای تأیید یک مطلب، نیازی به دیدن  کند. جالب این یید میکرده، تأ

رسد هم، نیازی به  گاه که امام قبلی به شهادت می فرشته ندارد که برای اصل امامت خویش آن

، ۷۴: ۲۶ق، ١٤٠٣(مجلسی،   ) و ارتباط قلبی۴۶۶: ۱ق، ١٤٠٤(صفار،  رؤیت فرشته ندارد 

 تأیید همین امر کافی است. ) او با خدا، بر۲۵ح
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ـ که سر تا پای آن بیان  و امام صادق که، در حدیثی از امام باقر . مؤید دیگر آن٣

که مسئولیتش بیشتر است، برای  آن«شود:  منزلت امام است ـ به این نکته توجه داده می

سوی فرشته بخشیِ بیشتر برای آنچه به آن امر شده، از سکینه و آرامش بیشتری از  اطمینان

بیند  رو، پیامبری که به سوی کسی فرستاده نشده، در خواب فرشته را می برخوردار است؛ از این 

(کلینی، »  تواند فرشته را ببیند شود، در بیداری هم می و پیامبری که به سوی امتی فرستاده می

 ). این بیان، با وجهی که در تفسیر خود آوردیم، هماهنگ است. ١٧٥: ١ق، ١٤٠٧

 «. مؤید دیگر، عبارت ٤
ً
اهِدا

َ
 یرَی ش

َ
 وَ لا

َ
وْت ذِی یسْمَعُ الصَّ

َّ
 ال

ُ
ث

َّ
مُحَد

ْ
در » شاهد«است. » وَ ال

(صفار،   جا به معنای گواه است؛ یعنی امام برای شنیدۀ خود، نیازی به شاهد و گواه ندارد این

 ).۳۷۱: ۱ق، ١٤٠٤

و تعارضات کلامی و دلالی گفته ماند که چگونه این پرسش  . در نهایت این ابهام باقی می٥

شده، برای ناقلان این حدیث و از جمله خود زراره باقی نمانده بود؟ آیا مقام و مرتبتِ امام نزد 

 کردند؟ گونه که بیان کردیم، درک می آنان، کمتر از انبیا بوده و یا پاسخ آن را به همان

 نتيجه 
ه هفتم با تفسیری که ارائه کردیم، قابل دیدگاه سوم و دیدگا» رسول«و » نبی«در تفاوت میان 

اعتماد هستند. در دیدگاه سوم، تمامی اشکالات وارده را پاسخ دادیم و در دیدگاه هفتم که بحث 

و » نبیّ «با » امام«هایی که از روایات زراره مبنی بر تفاوت  اصلی این مقاله بود، گفتیم: برداشت

رو،  شود؛ از این  کلامی و دلالی منجر میشده، درست نیست، چراکه به تعارضات » رسول«

برداشتِ درست از روایتِ زراره با توجه به شواهدی که بیان کردیم، بدین شرح است: آنچه 

تنها سه لفظند که » امام«و » رسول«، »نبی«است و این سه واژۀ » مقام ولایت«اصالت دارد 

که ولایتِ انسان کامل » مامتا«گرِ مرتبۀ ولایت در عالم هستند. بدین روی، مقام  حکایت

رسیده، برای تأیید پیامی که شنیده، نیاز به رؤیت ندارد، » شهود تام«جا که به مقام  است، از آن

اند، نیاز به رؤیت دارند تا اطمینان خاطری  که به چنین مقامی دست نیافته» نبی و رسول«اما 

که رتبۀ بالاتری » رسول«خواب، و در حد خودش تنها در » نبی«برایشان ایجاد شود؛ بنابراین 

طلبد، علاوه بر خواب، در  دارد و مسئولیت تبلیغ بر دوش اوست و اطمینان بیشتری را می

تواند فرشته را ببیند. پس عدم رؤیت فرشته برای امام نه از سر نقص، که از سر  بیداری هم می
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 که اگر بگویید: نانچ نیازی است و این عین مدح و ستایش امام است نه نقص او؛ هم بی

خدا ماده نیست، این ماده نبودن، نه از سر نقص خداوند، که عین مدح و ستایش اوست. 

 عالم. والله 

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .قرآن کریم

 . ، قم، جامعه مدرسینالخصال)، ١٣٦٢، ( علی (شیخ صدوق) بابویه، محمد بن  ابن .١

 ، قم، کنگره شیخ مفید.اعتقادات الإمامیةق)، ١٤١٤ــــــــــــــــ، ( .٢
 . ، بیروت، دار العلم للملایینجمهرة اللغة)، ١٩٨٧حسن، (  درید، محمد بن ابن .٣

 . العربی التراث  ، بیروت، دار احیاء  عربی تفسیر ابنق)، ١٤٢٢علی، (  عربی، محمد بن ابن .٤
 م الاسلامی.الاعلا  ، قم، مکتبمعجم مقاییس اللغةق)، ١٤٠٤فارس، احمد، ( ابن .٥
 ، بیروت، دار الفکر.لسان العربق)، ١٤١٤مکرم، ( منظور، محمد بن  ابن .٦
، مشهد، بنیاد  الجنان فی تفسیر القرآن الجنان و روح روضق)، ١٤٠٨علی، ( بن  ابوالفتوح رازی، حسین  .٧

 های اسلامی آستان قدس رضوی. پژوهش
 العربی. التراث  ار إحیاء . بیروت، دتهذیب اللغةق)، ١٤٢١ازهری، محمد بن احمد، ( .٨

، المملکة العربیة حنیفة الدین عند الإمام أبی أصولتا)،  بن عبدالرحمن، (بی الخمیس، محمد  .٩

 السعودیة، دار الصمیعی.
 ، قم، الشریف الرضی.شرح المواقفق)، ١٣٢٥ایجی، میر سید شریف، ( .١٠
 . هران، بنیاد بعثت، ت البرهان فی تفسیر القرآنق)، ١٤١٦بن سلیمان، (  بحرانی، هاشم .١١

 ، قم، الشریف الرضی.شرح المقاصدق)، ١٤٠٩تفتازانی، سعد الدین، ( .١٢

 ، ریاض، أضواء السلفالنبواتق)، ١٤٢٠حرّانی، احمد بن تیمیه، ( .١٣

، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ولایت فقیه (حکومت اسلامی))، ١٣٩٢الله، ( خمینی، روح .١٤

 .خمینی
 ، تهران، مرتضوی.مفردات الفاظ قرآن)، ١٣٧٤محمد، ( بن  اصفهانی، حسین  راغب  .١٥
 ، قم، رائد.شناسی وحی)، ١٣٩١گلپایگانی، علی، (  ربانی .١٦

 ، قم، هجرت.البلاغه نهجق)، ١٤١٤رضی، محمد بن حسین، ( .١٧
 ، بیروت، دارالفکر.القاموس العروس فی شرح  تاج ق)، ١٤١٤زبیدی، مرتضی، ( .١٨
 . العربی  ، بیروت، دار الکتاب الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلق)، ۱۴۰۷مود، (زمخشری، مح .١٩
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 .، قم، مؤسسۀ الامام الصادقالفکر الخالد فی بیان العقائد)، ١٣٨٣سبحانی، جعفر (الف)، ( .٢٠
 .، قم، مؤسسه امام صادقمنشور جاوید)، ١٣٨٣ــــــــــــــــ (ب)، ( .٢١

 ، مصر، مکتبة الشروق الدولیة.المعجم الوسیطق)، ١٤٢٥ضیف، ( شوقی  .٢٢
 ، قم، مؤلف. البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآنق)، ١٤١٩صادقی تهرانی، محمد، ( .٢٣
 . الله المرعشی النجفی ، قم، مکتبة آیةبصائر الدرجاتق)، ١٤٠٤صفار، محمد بن حسن، ( .٢٤
 . ، قم، جامعه مدرسینالمیزان فی تفسیر القرآنق)، ١٤١٧طباطبائی، محمدحسین، ( .٢٥
: سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه  ، ترجمهترجمه تفسیر المیزان)، ١٣٧٤ـــــــــــــ، (ـــ .٢٦

 . مدرسین

 ، قم، بوستان کتاب.های اسلامی بررسی)، ١٣٨٨ــــــــــــــــ، ( .٢٧

: مترجمان، تهران،  ، ترجمه البیان فی تفسیر القرآن ترجمه مجمع )، ١٣٦٠بن حسن، (  طبرسی، فضل .٢٨

 فراهانی.
 . العربی  التراث ، بیروت، دار احیاء  التبیان فی تفسیر القرآنتا)،  طوسی، محمد بن حسن، (بی .٢٩
 ، بغداد، دار الکتاب العربی.شرح العقیدة الطحاویةم)، ٢٠٠٥طحاوی، ابن ابی العز حنفی ( .٣٠
مجمع الفکر  ، قم،الدمشقیة  البهیة فی شرح اللمعة  الروضة تا)،  ثانی)، (بی الدین (شهید  عاملی، زین .٣١

 الاسلامی.
دار إحیاء التراث  ، بیروت،التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)ق)، ١٤٢٠عمر، (  بن ، محمد  فخر رازی .٣٢

 العربی.

 ، قم، هجرت.العینتا)،  بن احمد، (بی فراهیدی، خلیل  .٣٣
 .، اصفهان، کتابخانۀ امیرالمؤمنین علیالوافیق)، ١٤٠٦کاشانی، محمد محسن، (  فیض .٣٤
 . العربی التراث  ، بیروت، دار احیاء شرح الاصول الخمسۀق)، ۱۴۲۲قاضی عبدالجبار، ( .٣٥
 . ، دار الکتب الاسلامیهقاموس قرآن، تهران)، ۱۳۷۱اکبر، ( قرشی، علی .٣٦

 ، قم، اسوه.سفینة البحارق)، ١٤١٤عباس، ( قمی، شیخ  .٣٧

 .البیت ، قم، مؤسسه آل رجال الکشی)، ١٣٦٣کشی، محمد بن عمر، ( .٣٨
 ، تهران، دار الکتب الاسلامیه.اصول کافیق)، ١٤٠٧یعقوب، (  بن نی، محمد کلی .٣٩
 الإسلامیة.  ، تهران، المکتبةشرح اصول کافی)، ١٣٨٢احمد، ( بن   صالح مازندرانی، محمد .٤٠

 التراث العربی. ، بیروت، دار إحیاء بحارالأنوارق)، ١٤٠٣مجلسی، محمدباقر، ( .٤١
 الاسلامیه. ، تهران، دار الکتب  العقول فی شرح أخبار آل الرسولمرآة ق)، ١٤٠٤ــــــــــــــ، ( .٤٢

 ، همایش روز جهانی فلسفه، قم، دارالشفاء.»فلسفه و دین«)، ١٣٨٩یزدی، محمدتقی، ( مصباح  .٤٣
 .، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیراه و راهنماشناسی در قرآن)، ۱۳۹۳ــــــــــــــ، ( .٤٤
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 ، قم، صدرا.مجموعه آثار)، ١٣٧٦مطهری، مرتضی، ( .٤٥

 ، تهران، دار الکتب الإسلامیة.تفسیر نمونه)، ١٣٧٤شیرازی، ناصر و دیگران، ( مکارم  .٤٦
، قم، المؤتمر العالمی  المقالات فی المذاهب و المختارات أوائل ق)، ١٤١٣مفید، محمد بن نعمان، ( .٤٧

 للشیخ المفید.

 الثقافة.، قم، دار الأمالیق)، ١٤١٤ــــــــــــــ، ( .٤٨
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